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یادداشت

وقتی بازپرس دادسرای شــهری در خراسان یا جای 
دیگر دستور داد شبکه مجازی تلگرام فیلتر شود، برخی 
ایراد گرفتند و در این مورد یا موارد دیگری که به عملکرد 
دادستان ها  و دادســراها مربوط می شود یادداشت ها یی 
هم منتشــر شــد. به نظــر نگارنده، با انــدک تحصیل و 
آشــنایی حقوقی، ایرادهای این گونه  اشخاص  بر مبنای 
قوانین پیش از انقلاب یا در مقایســه با ســایر کشــورها 
یــا به دلیل تحصیلات حقوق در خارج از کشــور و عدم 
توجه به محتوای قانون اساســی ایران است. باید توجه 
داشــت که هرچند در تدوین قانون اساســی جمهوری 
اســلامی برخی از اصول قانون اساسی پیشین و قوانین 
اساسی برخی کشورهای دیگر مورد توجه بوده  است، اما 
در برخی موارد، نیازی به گرته برداری از قوانین اساســی 
دیگران دیده نشــد. به یاد دارم که وقتی مبحث تفکیک 
قوا مطرح بــود، مرحوم عمید زنجانی که بعدها رئیس 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هم شد، 
اظهار کرد: «چرا قوای سه گانه؟ چرا قوای  دیگری مانند 
قوه مالیه، قوه نظامیه و نظایر آن افزوده نشود؟» ممکن 
است برخی این ایراد را ناشی از تداخل مباحث «تفکیک 
قوا» با «تقســیم کار» در نظر ایشــان دانســته باشــند و 
تذکراتی هم در مجلس خبرگان قانون اساسی داده شد، 
اما سرانجام با اینکه پوسته تفکیک قوای سه گانه با ظاهر 
 منطبق با فلســفه غربی تفکیک قوا حفظ شــد، اما در 

محتوا، با  ترجیح  مقتضیات فقهی، نیازی به رعایت بافت 
فلسفی حقوق اساسی غربی و مونتسکیویی دیده نشد.  
از دیدگاه لیبرالیســتی آنان، اساس حاکمیت و حکومت 
بر مبنــای اراده مردم قرار دارد که در شــعار «حکومت 
مردم»، «توســط مردم»، «برای مردم» تجسم می یابد. از 
این دیدگاه تفکیک قوای قانون گذاری و اجرائی و قضائی 
پیش بینی شده  اســت که در آن نمایندگان قانون گذاری 
مســتقیما از سوی مردم انتخاب می شــوند، رئیس قوه  
مجریه مستقیما از ســوی مردم یا به وسیله نمایندگان 
مــردم برگزیده می شــود و متکی بــه رأی اعتماد مردم 
است. در آن نظام ها  حتی قضات از میان واجدان شرایط 
علمی و حقوقی و ســوابق، از ســوی وزیر دادگســتری 
که منتخب نمایندگان ملت اســت، منصوب می شــوند 
اما برای حفظ اســتقلال قضائی، وزیر دادگســتری حق 
عزل و برکناری آنان را ندارد، مگر با رضایت خودشــان. 
تفاوت عمده ای که در نظام هــا ی آنان با ما وجود دارد، 
نقش مهم وزیر دادگستری است. در آن نظام مهم ترین 
وظیفه وزیر دادگســتری ریاست بر دادستان ها ست و در 
برخی کشــورها مانند آمریکا دادستانی کل برعهده وزیر 
دادگســتری اســت. در آن دیدگاه وظیفه قــوه قضائیه 
منحصرا امر قضا یعنی رســیدگی بــه دعاوی حقوقی 
و جزایی و صدور رأی اســت. اجــرای رأی برعهده قوه  
مجریه  اســت. در آن مکتب دادســتان به معنی وکیل 
اســت، مدعی العموم یا وکیل عامه یعنی دولت است. 
وکیــل در مقابــل قاضی قــرار دارد و منصــوب قضات 
تحت عنوان قوه قضائیه نیست. به عقیده  آنان مدعی و 
قاضی نمی توانند اشتراک داشته باشند. وزیر دادگستری 
دادســتان ها  را از میان اشخاص واجد شرایط تخصصی 

یعنی قضات نصب وعزل می کنــد. اینان دعاوی جزایی 
را بــه وکالت از طرف دولت که نماینده عام یعنی مردم 
است، نزد دادگاه مطرح می کنند و وکیل طرف خصوصی 
دعوا نیــز دفاع خودش را مطــرح و قاضی میان آن دو 
قضــاوت می کند. دســتگاه ها ی دیگری کــه در جایگاه 
کارشناســی یا تخصصی با امر قضــا ارتباط دارند، مانند 
پزشکی قانونی، دفاتر اسناد رسمی، کارشناسی ها ی فنی، 
اجرای احکام و دادســرای سرپرستی که  اموری اجرائی 
هستند و در صورت لزوم باید بی طرفانه نظر کارشناسی 
خود را به دادگاه بدهند، نیز مستقل هستند و تابع دادگاه 
نیستند، بلکه بخشی از دستگاه وزارت دادگستری هستند. 
در ایران پیش از انقلاب نیز چنین بود و این امر با مقایسه 
با کشورها موجب  برخی سوءتفاهم ها و ایرادها می شود. 
در ایران همان طور که گفته شد، بخشی از اختیارات 
اجرائی در اختیار تشکیلاتی قضائی _اجرائی به نام قوه 
قضائیه قرار دارد. همین موجب شــد یک بار رئیس قوه 
قضائیه   دادسراها   را منحل کرد منتها مسائلی پدید آمد 
که منجر به بازگشایی دادســراها و نصب دادستان ها  از 
سوی رئیس قوه قضائیه شــد. در تفکر لیبرالی لوایح را 
دولت تنظیم می کند و برای بررسی و تصویب به مجلس 
می دهد. در ایران لوایح قضائی نیز از ســوی سازمان قوه 
قضائیه تهیه و مســتقیما به مجلس داده می شود. این 
تفاوت ها  نشان می دهد که در ایران ضمن رعایت نسبی 
تفکیک قوا، همراه با نوعی تقســیم کار در امر حکومت، 
بخشی از  وظایف اجرائی را نیز برعهده تشکیلات مستقل 
«قــوه قضائیه» قرار داده اند که گاهی در رابطه میان قوا 
ایجاد اصطــکاک می کند که به هرحــال این موضوعی 

است که در قانون اساسی ایران پیش بینی شده  است. 

تفکیک قوا و تقسیم کار مدل سیاسی پژو آردی

سوفیا گوش کن ببین چه می گویم:  �

الان دوره ای اســت کــه همه فروشــنده ملک 

هستند، اما خریدار نیست. 

همه خریدار دلار هستند، اما دلار نیست. 

ماشــین هم طبق معمول و برخلاف دنیا که تا 

بخری از قیمتش افتاده، اینجا «قالی کرمون» است! 

یعنی هرچی بیشتر پا بخورد، گران تر می شود. 

دوســت ما چند ماه پیش ماشین خارجی خرید 

و رفــت دور اروپا چند هزار کیلومتــر چرخید، پول 

بنزینش برای یک ماه شــد ۱۵  میلیون تومان. وقتی 

برگشت، ماشین را صد  میلیون گران  تر فروخت! 

یــا واردکننده هــای مــا الان بــا ارز دولتی وارد 

می کنند، بعد با ارز آزاد می فروشــند، وقتی بپرسی 

چرا؟ می گویند بخش خصوصی هســتند!  ای کود 

کمپوست در آن بخش شما که خصوصی است. 

صادرکننده ها چی؟ صادرات که شوخی است. 

ما وقتی دسته بیل وارد می کنیم یعنی چی.

از این طرف احمدی نژاد به ترامپ گفته فهرست 

اموال آقازاده ها را در آمریکا منتشر کند. 

ما به احمدی نژاد می گوییم تو فقط بگو چطوری 

با بودجه هشت ساله مملکت کاری کردی که ریال 

برای ریختن پای گلدان هم به درد نمی خورد؟ 

حالا حتمــا همه می گویند پــس دولت فعلی 

چی؟ 

ما می گوییم شما پژو آردی یادتان هست؟ موتور 

پیکان بود در بدنه پژو؟ اگر یادتان هست؛ همان. 
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کارتون خواب

 جنس دوم

گاردین به تازگي با فریده روشــیتي، یك پزشــك 
هنرمند که از نامزدهــاي فعال ترین زنان در عرصه 
رفع نابرابري هاي جنسیتي ۲۰۱۸ است، گفت وگویي 
انجام داده. او که در تلاش براي برابري حقوق زنان 
و برابری جنسیتي در توسعه جهاني است، به تازگي 
به موفقیت بزرگي دســت یافته. دولت کوزوو پس 
از دو دهــه به تازگي موافقت خود را براي پرداخت 
حقوق بازنشســتگي به زنان مورد تجاوز قرارگرفته 
اعلام کرده اســت؛ زناني کــه قربانیان پنهان جنگ 
بودند. روشیتي مي گوید: «نمي خواستم سخن گفتن 
از تجاوز تابو باشــد». او سال هاست در حال مبارزه 
براي بهبــود وضعیت زنان کوزوویي اســت که در 
طــول جنگ مورد تجاوز قرار گرفته  اند. هنگامي که 
در اواخــر دهه ۹۰ جنگ در کوزوو آغاز شــد، فریده 
روشــیتي در دانشــگاه تیرانا در آلباني مشغول به 
تحصیل پزشــکي بود. او توانســت خود را به مرز 
آلباني برســاند؛ جایي که بیش از صد هزار پناهنده 
فراري از کشــتار قومیتــي در آن زندگي مي کردند. 

بسیاري معتقدند این فرار 
پس از جنگ جهاني دوم 
اجباري  بزرگ ترین خروج 
اســت؛  بــوده  اروپــا  در 
فراري ناامیدکننده و کاملا 

دلهره آور. 
بــا آژانس  او روزهــا 
ملل  ســازمان  کــودکان 
و  مي کنــد  کار  متحــد 
پزشــکان  بــا  شــب ها 
میــان  در  او  بدون مــرز. 
روزهــا  آن  هرج ومــرج 
بــا زني برخــورد کرد که 
تغییر  را  زندگي اش  مسیر 
داد؛ زني که بــاردار بود، 
بود  شوهرش کشته شده 
و بارها مــورد تجاوز قرار 
با  گرفته بــود و طــوري 

صداي بلند گریه مي کرد که روشــیتي نمي توانست 
او را آرام کند. پس از گذر از آن روزهاي سخت بود 
که سعي کرد به عنوان مدیر اجرائي مرکز توانبخشي 
کوزوو براي قربانیان شــکنجه و خشــونت جنسي 
فعالیت خود را دنبــال کند. او مي گوید: «چیزهایي 
که مــن دیده و داســتان هایي را که من شــنیده ام، 
نمي توانیــد تصور کنیــد. نمي توانید بــاور کنید که 
انســان مي تواند چنین کارهایــي را انجام دهد. من 
مي دانســتم که مجبورم بیش از حرفه ام به عنوان 
یک پزشــك فکر کنم. من مجبور شدم صداي آنها 
را بشنوم». این تنها آســیب رواني نبود که او با آن 

درگیر بود: «در جامعه عمیقا پدرســالارانه کوزوو، 
تجاوز به عنــوان یک نقص در افتخــارات خانواده 
محسوب مي شود، با آن مانند یك پلیدي و شرارت 
روبه رو مي شــوند و زني را که دچار این اتفاق شده 

سرزنش و تحقیر مي کنند».
پس از توافق صلح در ماه ژوئن ۱۹۹۹، روشیتي 
مرکز توانبخشــي کوزوو براي قربانیان شــکنجه را 
تأســیس کرد (KRCT). سال بعد، دیده بان حقوق 
بشر، اســتفاده گســترده از تجاوز به عنف و تجاوز 
گروهي توســط ارتش صربســتان تحت سرپرستي 
اســلوبودان میلوشویچ را به عنوان «ابزار پاک سازي 
قومي سیســتماتیک»، در راســتاي تحقیــر، ترور و 
تبعید قومــي توصیف کرد. بســیاري از بازماندگان 
توســط شوهرانشــان رانده شــدند و حتي کودکان 
بازمانده توسط خانواده هایشان سرزنش مي شدند. 
برآوردهــا متفاوت هســتند، اما برخــي منابع ادعا 
مي کننــد که تــا ۲۰ هزار زن (و بعضــي از مردان) 

قرباني خشونت جنسي در طول این جنگ بودند.
مي گویــد:  روشــیتي 
«تــا ســال ها هیچ کــس 
نمي خواســت درباره این 
کند.  صحبت  موضوعات 
آنهــا مي رفتم،  بیــن  من 
مي گفتنــد  همــه  امــا 
هیچ کــس در اینجا مورد 
نگرفتــه  قــرار  تجــاوز 
است، چرا شــما در مورد 
مي کنیــد؟  صحبــت  آن 
مردان نمي خواســتند که 
دخترانشان  یا  همســران 
این خاطرات شــرم آور  از 
صحبــت کنند تــا بتوانند 
از آنهــا محافظت کنند». 
در  جنســیتي  خشــونت 
داشــت.  رواج  خانه هــا 
یــک مطالعــه در ســال 
۲۰۱۵ نشــان مي دهد که ۶۸ درصد زنان کوزوویی 
خشــونت خانگــي را تجربه مي کننــد. هرچند در 
نهایت زنان توانســتند اعتمادبه نفس اعتراف کردن 
را پیدا کنند و به آرامي شــروع بــه درمان صدمات

 خود کرده اند. 
حالا KRCT بیــش از ۴۰۰ مراجعه کننده دارد، 
اما این مسیر بســیار سخت بوده است، به طوري که 
روشــیتي مي گویــد: «اگر کســي از من بپرســد آیا 
حاضري دوبــاره این کارها را انجــام دهي، جوابم 
منفي است. من جوان و پرشور بودم و از خطرات و 

سختي ها آگاهي نداشتم». 

مسیر سخت براي زنان قربانی 

اعتماد برباد رفته 
ابراهیم عمران: فروشگاهی را در نظر بگیرید که  �

این روزها به ســبب نوسان نرخ ارز قیمت کالاهای 
آن روزانه و شاید ســاعتی، بالا و بالاتر می رود و در 
این بین اگر مدیریت فروشــگاه به کارکنان فروش، 
مشــاوره و توضیحات لازم را ندهــد، از چرایی این 
بالارفتن ها؛ و آرام نکند روح ســرگردان و شوک زده 
خریــدار را؛ چه بر ســر آن فروشــگاه و مدیریتش 
خواهد آمد؟ اگر پرســنل بخــش فروش با آرامش 
و ادب و بــا از بــالا نگاه نکردن، به مشــتری جواب 
دهند و کمی شــرح دهند که چرا اوضاع این چنین 
شده، به حتم خریداران هم با کمی آرامش بهتر که 
فروشنده خود را موظف به توضیح می داند، خرید 
خود را انجــام می دهند. هرچند همان قیمت های 
گزاف را پرداخت کرده اند و قســم دوم آن است که 
خریدار با فروشنده رودررو شود که یک کلام توضیح 
نمی دهد و به قــول معروف می گوید: «همینی که 
هســت». در ایــن اوضاع هرچنــد خریدی صورت 
می پذیــرد که از روی «ناچاری» اســت که هم پول 
رفتــه و هم اعصــاب و آرامش. ایــن مقدمه نقب 
کوتاه و حکایت این روزهای اقتصاد ایران است که 
هیچ فــرد و نهادی خــود را جواب گوی چرایی آن 
نمی داند یــا اینکه در این برهه اراده بر جواب گویی 
نیســت. اینکه با وجود گفته کارشناسان اقتصادی 
و روان شناســی، در ایــن اوضاع واحوال آنچه کمی 
تســکین بخش روح ناآرام و ذلت کشیده توده مردم 
اســت، همانا گفت وشنود مســئولان در هر رده و 
جایگاه با مردمی اســت که امید و دل آرامی شــان 
از بیــن رفتــه؛ ولی افســوس فرجامی نــدارد این 
کــردار و به واقع جواب درســتی نمی یابیم که چرا 
ایــن کوچک ترین کارها انجام نمی شــود و اگر قرار 
اســت از تنگه های ســخت اقتصادی عبور کنیم، 
چــرا نباید با گفتن برخی ناگفته ها همراه باشــد؟! 
اگــر ذهن و روان ناآرام ایــن روزهای مردم، برایش 
مرهمی یافت نشــود و توده بزرگ مردمی، خود را 
بی ملجــأ و مأوا بدانند و این حس ایجاد شــود که 
فرد و افــراد و نهادی جواب گوی آنان نیســت، در 
آینده نه چندان دور نوعی سســتی و بی انگیزگی در 
بزنگاه های خاص، در آنان پدید می آید که به صواب 
و ثــواب هیچ کس نیســت. مردم خــوب می دانند 
فشــار بیرونی و سوءمدیریت درونی دو پاشنه آشیل 
کشــورداری در حوزه اقتصاد اســت و کاری هم به 
تئوری های سخت و نافهم و شاذ اقتصادی ندارند 
و اقتصاد برایشان در قیمت شیر و ماستی است که 
چندیــن درصد بالا می رود و هزینه آنها را چندبرابر 
می کند. اقتصاد برای آنها قیمت اجاره خانه اســت 
که صاحب خانه به ناچــار افزایش نامعقولی برای 
آن ایجــاد می کنــد و معنای نهایــی اقتصاد برای 
آنان درآمد آخر ماهشــان اســت که واریز نشد و از 
ارزش آن چندین برابر کم شده است. برای این مردم 
گفتاردرمانی و گفتن حقایق موجود از اضافه کردن 
چنددرصد به حقوقشان، قابل پسند تر است. هرچند 
ایــن کمتریــن و بی هزینه ترین کارها هــم تا به حال 
انجام نپذیرفته و روزهاســت که با استرس و فشار 
زیاد بر مردم سپری می شــود. از چند ماه قبل قرار 
بود وزرا و مسئولان با مردم حرف بزنند و شرایط را 
بر اساس واقعیت ها تبیین کنند؛ نه تنها چنین نشد، 
بلکه دیگرانی ســکاندار این «من و تو» شــدند تا از 
«ما» نوبتی برایمان بسازند که رسانه های خودمان 
عاجز از آن شدند. به قول شیخ سخن؛ سعدی: چو 
ســائل از تو به زاری طلب کند چیــزی/ بده وگرنه 

ستمگر به زور بستاند 

زاویه دید

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

یک پنجره

پیشنهاد

مرد دو ســال است که ماهی یک ســکه به همسر سابقش می دهد، شش 
ســال دیگر هم باید بدهد تا مهریه تمام شــود. دو ســال پیش حقوقش سه 
 میلیون تومان بود و ســکه یک  میلیون تومان، الان حقوقش سه ونیم  میلیون 

است و سکه چهار  میلیون تومان. 
دو ســال پیش قیمت ســکه یك ســوم حقوقش بود و امــروز دیگر با کل 
حقوقش هم نمی تواند یک ســکه بخرد. حالا باید برود دادخواســت اعســار 
بدهد یا درخواســت تعدیل.  مرد فقط شش ماه با همسرش زندگی کرده، هر 
دو آدم های خوبی بودند اما قابلیت زندگی مشــترک در کنار هم را نداشــتند و 
جدا شــدند. زن در همان شــرکتی کار می کند که مرد کار می کند و همان قدر 

هم حقوق می گیرد. 
شــش ماه زندگی مشــترک، چگونه چنیــن حقی برایش ایجــاد کرد؟ این 

سکه ها بهای چیست؟ 
این روزها این شــوخی را زیاد می شــنویم که «با این قیمت سکه دیگه آدم 
نمی تونه زنش رو طلاق بده» یا این شــوخی بد تلگرامی که «تعداد سکه های 
مهریه که از ۵۰ تا بیشــتر شد، دیگه طلاق نمی صرفه، دیه اش رو بده و راحت 
شــو!».  اگر بر این باور باشیم که پشــت هر شوخی حرفی پنهان است که آدم 
رویش نمی شــود جدی بگوید، پشت این شــوخی چه حقیقتی پنهان است؟ 

شوخی با قیمت سکه؟ با طلاق؟ با مهریه؟ با مفهوم زن وشوهری؟ 
کارکرد این سکه ها چیست؟ 

مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنی به مهریه اختصاص یافته اســت. می گوید 
مهــر به تراضــی تعیین می شــود و باید مالیت داشــته باشــد و قابل تملک 
باشــد... و زن می تواند تا مهریــه اش را نگرفته تمکین نکنــد!  با این اوصاف 
عقد نکاح یا به زبان خودمان قرارداد ازدواج چیزی می شــود مثل سایر عقود 
(قراردادها)، درحالی که در باور عمومی ازدواج معامله نیســت.  قرار اســت 
زن و مرد در کنار هم به آرامش برســند و در پناه آرامش به ســازندگی. برای 
قانونی بودن ازدواج تعیین یک ســکه هم کافی اســت، چون هم مالیت دارد 

و هم قابل تملک است! 
زن اســتقلال مالی می خواهد، حقوق برابر، آزادی رفت وآمد و معاشــرت، 
به طــور خلاصه حقوق برابر انســانی، خب این وســط مهریه چیســت؟  زن 
تمام خشــمش از قانــون نابرابــر را می خواهد با گرفتن مهریه بر ســر طرف 
مقابــل و جامعه خالی کنــد!  اگر قرار اســت رفیق باشــیم و برابر، آن وقت 
مهریه نــه معنا پیدا می کند نه قدرت!  بهتر نیســت به جــای مهریه، حقوق 
برابری که قانون نتوانســته یا نخواســته به زن بدهد را به او بازگردانند؟  بهتر 
نیســت از روز اول زن و مرد نگاه برابر به هم داشــته باشــند، با هم زندگی را 
بســازند، مهریــه تا به حال کــدام زن را خوشــبخت کرده یــا از بدبختی اش 
کاســته اســت؟  مهریه اگر هم اثربخشــی در زندگی زنی داشــته، به جهت 
تأثیــر غیرمســتقیم و نقش ابــزاری آن در کســب حقوق انســانی بــوده...؛ 
جایــی که بخشــش مهریــه وجه المصالحه به دســت آوردن حــق طلاق یا

 حضانت فرزند شده است! 

فرشاد مؤمنی از روز سه شــنبه، ۱۶ مرداد، در ادامه درسگفتارهای تابستان 
۱۳۹۷ مؤسســه مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرســش» درسگفتار «اقتصاد 

سیاسی تضعیف ارزش پول ملی» را آغاز می کند. 
این درسگفتار که از ساعت ۱۷:۳۰ آغاز می شود، به چرایی بحران های ارزی 
و تأثیر پذیری اقتصاد و پول ملی از این بحران ها خواهد پرداخت و راهکارهای 
خــروج از بحران ارزی و جلوگیری از کاهــش بیش از پیش ارزش پول ملی را 

برای دانشجویان ارائه خواهد داد. 
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این درسگفتار می توانند 
با شــماره های روابط عمومی مؤسسه «پرســش» ۸۸۸۳۷۶۴۷-۸۸۸۲۲۰۱۰ 
تماس بگیرند. مؤسسه پرسش در خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان 

استاد مطهری، کوچه شبنم، پلاک ۳ واقع شده است.

سکه هاى گران شده و حق طلاق 

درسگفتار اقتصاد سیاسى کاهش ارزش پول ملى 

 آکادمی

- می خواهــم یك بار دیگــر وام بگیرم. خاطرم به ســمت آقاي رئیس بانکي 
مي رود که دفعه گذشــته از ایشان وام گرفتم و آشنایي پیدا کردیم. در مراجعه به 
بانك متوجه مي شــوم ایشان رفته و خانمِ بســیار محترم و مؤدبي که جانشین او 
شده اســت، در چند جمله ضرورت تغییر چهارساله مسئولان و کارکنان بانک ها 
را برایم توضیح می دهد. وقتي با دقت مدارك لازم براي وام مجدد من را بررســي 

می کند، این موضوع برایم به خوبي جا مي افتد.
- وقتي رئیس بزرگ ترین بخشِ پارکینسون دنیا در کانادا بازنشسته شد، با وجود 
حداقــل ۱۰ نفر از بهترین هاي دنیا در همان بخــش، فراخوان بین المللي دادند و 

نهایتا یك پروفسور واجد صلاحیت از بارسلون اسپانیا انتخاب شد.
- دکتر... استاد برجسته... در بیمارستان بزرگ آموزشي... تهران چند ماه پیش 
بازنشسته شد. در مراسم تودیع از بیوگرافي اي که خوانده شد و در سرگذشتي که 
خود ایشان از تجارب خود بیان فرمودند معلوم شد دانشجویي، انترني، دستیاري، 
استادیاري، ریاســت بخش و مدیریت گروهي را در همین بیمارستان گذرانده اند. 
استاد تجربه  کار و تدریس در هیچ بیمارستان و دانشگاه دیگري را نداشتند. ایشان 
بیمارستان را خانه خود مي خواندند و با لحني از آن نام می بردند که مردم معمولا 

با آن لحن از ملت و نیاکان صحبت می کنند.
راســتي درحالي که در همه جاي دنیا طبیبان و در همین کشــور ما بسیاري از 
مســئولان، دائما در حال چرخش هســتند، چرا ما طبیبان ایراني به سکون مبتلا 
شــده و به آن مي بالیم؟ پزشــکان در همه جاي دنیا و شاید در طول تاریخ مجبور 
بوده اند براي کسب دانش طب در هرجایي که می توان آن را به دست آورد آن را 
بجویند و در طلب استاد برآیند و مدتي را در جوار او بیتوته کنند. در همه جاي دنیا 
براي این کار سازوکارهایي مناسب اندیشیده شده است و در برخي رشته ها پرکردن 
جدول دوره هاي لازم براي امتحان، نیازمند یك دور کامل در تمام کشور مربوطه و 
حتي بخش هایي از دنیاست. خود این حقیر نگارنده هم بعد از «فارغ» التحصیلي 
به ناچار دوبار در جوار یك اســتاد بزرگ رحل اقامت افکندم (البته بدون دریافت 
مدرك که خود داســتان مجزایي دارد). بسیاري از استادان هم چنین می کنند، اما 
وقتي مقام و مسئولیتي مي یابند، از پذیرش رسمي آن در دوره تحصیلات یا سر باز 
مي زنند یا در تحقق آن تلاش جدي نمی کنند. در کشور ما این دوره که «روتیشن» 
خوانده مي شــود محدود به رشــته هاي جانبي و غیر از رشته اصلي است (مثلا 
دســتیار جراحي چند ماهي برود بخش داخلي) کــه آن هم رفته رفته کم رنگ تر 
و فرمالیته تر شــده است. ابتدا همان دوران کوتاه هم که محدود به همان شهر و 
همان دانشگاه بود محدود به همان بیمارستان شد و کم کم به شکل دوران فرجه 
امتحان یا فراغت از کار درآمد و این در حالي بود که روتیشن در خود همان رشته 
بســیار بعید و دور از ذهن مي نمود. باید گفت انتشار اطلاعات پزشکي به صورت 
بسیار گسترده به شــکل کتاب و در فضاي مجازي به هیچ عنوان ضرورت آموزش 
حضوري از اســتادان و بخش هاي مجرب را نه تنها کم نکرده، بلکه الزامي تر هم 
کرده اســت. با وجود تعدد و تنوع سرســام آور اطلاعات و نشریات پزشکي تنها و 
تنها از طریق یك ســنت بالیني اســت که می توان این اطلاعات خام را به صورت 
دانشي شدیدا عمل گرایانه و مفید اعمال کرد و آموزش داد. هیچ معیار اخلاقي و 
هیچ دین و آییني هم نیست که آموزش توسط «خبره خودي» را بر «خبره واقعي» 
که امروزه بین المللي اســت، ترجیح دهد، به خصوص در دانشــي که مستقیما با 
بهداشــت و سلامت ابناي بشر در ارتباط است. همین اصل اساسي اخلاقي است 
که باعث شده بزرگ ترین بخش هاي آموزش پزشکي دنیا نه تنها آکنده از فراگیراني 
با رنگ هاي مختلف باشــند، بلکه اســتادان هم هر یك از بهترین هاي ممکنِ دنیا 
باشــند و امروزه همواره و در یك قاب شما شاهد تمام ملیت هاي مختلف دنیا در 
یك بخش آموزشــي تحقیقاتي  پزشکي هستید! خارج شدن از این چرخش تند در 
کار پزشــکي معنایي جز سقوط و انحطاط ندارد. حرکت در کار و آموزش پزشکي 
جزء اجزای جوهري آن اســت. مثل دوچرخه که توقف در آن معنایي جز سقوط 
ندارد. به علاوه اســکان یا اشــتغال طولاني در یك محیط موجــب تنیدن پیله و 

خوکردن به آن است که هر سال دریدن آن دشوار و دشوارتر خواهد شد.
 جامعه پزشــکي به تمامي مســئول سکون خود نیســت، اما با فراروییدن از 
رفتارهایي که چندان مدرن نیســت، ولی خوگرفتن و عادت به این رفتارها، لباس 
عقل بر آنها پوشــانده، می تواند به ارزش هایي روزآمد و علمي تر دســت یابد، اما 
بیــش از همه، دولت مدرن کــه مهم ترین نقش او در دنیاي مدرن پیشــاهنگي 
فرهنگي است، وظیفه دارد سیاست هاي درماني و آموزشي خود را طوري تنظیم 
کند که در عین حال نه به تقویت سکون با تعریفي که برشمردم، بلکه به چرخش 

و در نتیجه طراوت در کار پزشکي بینجامد.

طبابت؛ چرخش یا سکون؟!

 فریدون مجلسى

 بابک زمانی 
 رئیس انجمن سکته مغزي

 فایزه طباطبائى
 وکیل 

 سهیل محمدى 


